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مهديه محمديان: «لباسى سر تا پا سفيد داشت. كنار درخت سبز 
سنجد يا بيد ايستاده بود و چهره اى آرام داشت. با همان آرامش 
گفت پدر چرا اين قدر برايم بى تابى مى كنيد، نگران نباشيد من 
اين جا راحتم.»اين روايت 29 سال دلتنگى پدرى 84 ساله براى 
فرزندى است كه هر شب با روياى در آغوش كشيدنش شب را 
به صبح مى رساند. «محمد 16 ساله بود كه به جبهه رفت. در 
دوران 5 ساله حضور در جبهه دو بار مجروح شد. يك بار از ناحيه 

زانو و يك بار از ناحيه چشم.»

کودکى از جنس نور >  
«محمدامين عبدالهى» پدر شهيد محمد عبدالهى با آن لهجه 
ترك  نمازش  «محمدم  مى گويد:  پسرش  از  محلى  شيرين 
نمى شد. مهربان و با گذشت بود. به خاطر بيمارى ام و وضعيت 
نامناسب مالى براى كار راهى زاهدان شد. يك ماهى در يك هتل 
مشغول كار شد، درآمدش را براى درمان من هزينه كرد.»«از 
همان كودكى سخاوت و بزرگ منشى را در فرزندم مى ديدم. 
وقتى با تمام ندارى ام قلم و كاغذ مدرسه را به همكلاسى هاى 
كه  سالى   5 مدت  در  مى گويد:  مى بخشيد.»او  محتاج ترش 
پسرم جبهه بود دير به دير مرخصى مى آمد، يك هفته اى بيشتر 
نمى ماند، طى اين مدت 2 بار به شدت مجروح شد. يك بار 
زانويش بر اثر جراحات شديد 7 بخيه خورد و در عملياتى ديگر 

چشمش مجروح شد.

صورت شکافته پسر در دستان پدر >  
وقتى از او درباره نحوه شهادت محمد مى پرسم، مشاهده تغيير 
دوخته  مقابل  به  نگاهش  مى كند.  متاثر  مرا  پيرمرد  حالات 
مى شود. گويا اين سوال او را به 29 سال قبل برد، زمانى كه 
پيكر محمدش را آوردند و او چه استوار و مردانه پيكر فرزندش 

را كه بر اثر اصابت خمپاره شكافته شده بود، در دست گرفت و 
پس از وداع با جگر گوشه اش، او را به خاك سپرد.پدر مى گويد: 
پيكر محمد به دليل جراحت بسيار شديد قابل شناسايى نبود، به 
گونه اى كه بعد از شهادت به اشتباه به سردخانه اى در باختران 
منتقل شد. برادر بزرگ تر محمد كه او هم در آن زمان در جبهه 
بود، به دنبال برادر به اين بيمارستان و آن بيمارستان سر زد تا 
اين كه پس از 40 روز به طور اتفاقى با راننده اى كه پيكر محمد 
را به باختران منتقل كرده بود برخورد و پس از اطلاع از موضوع، 
پيكر برادر را در سردخانه اى در آن شهر پيدا كرد و به گزيك آورد 

و خبر شهادت محمد 21 ساله را به ما داد.

آخرین دیدار >  
پدر از آخرين روز ديدارش با محمد مى گويد: «بارها به او اصرار 
كردم پسرم بگذار من بروم و بجنگم ولى تو پيش مادرت بمان اما 
علاقه محمد به دفاع از ميهن مانع پذيرفتن خواهشم شد. آخرين 
بارى كه به مرخصى آمد به همراه شهيد سيد «احمد فاضلى» 
يكى از دوستان همرزمش بود كه از بچگى با هم بزرگ شده 
بودند؛ دوباره قصد جبهه كرد و من هم براى راهى كردنش تا 
بيرجند همراهشان شدم. وقتى چند ساعتى به اعزامش مانده بود، 
وسايلش را تحويلم داد و گفت: چند لحظه اى منتظرش بمانم تا 
با دوستش احمد حرف بزند. مدت طولانى گذشت ولى از آنان 
خبرى نشد وقتى به سراغشان رفتم ديدم گوشه اى دنج روى 2

آجر نشسته اند و در آغوش يكديگر مى گريند، آن قدر گريه كرده 
بودند كه پيراهنشان خيس شده بود. خيلى تعجب كردم، جلوتر 
رفتم و پرسيدم پسرم چه مشكلى پيش آمده؟ محمد در حالى كه 
به چشمانم نگاه مى كرد، گفت: «پدر از ما برگشتى نيست.»اين 
آخرين وداعش بود. سرانجام محمد مهر 63 در عمليات ميمك به 
آرزوى ديرينه اش دست يافت و به شهادت رسيد. پيكر پاكش را 

پس از تشييع در بيرجند در زادگاهش گزيك به خاك سپردند.

شهادت برادر ٧  < سال بعد
پس از 7 سال برادر بزرگ تر محمد، «غلام نبى» هم به خيل 
شهدا پيوست. غلام نبى بهار سال 39 در گزيك ديده به جهان 
گشود. دوران كودكى و تحصيلات ابتدايى را در زادگاهش گذراند، 
سپس براى ادامه تحصيل راهى بيرجند شد. پس از اتمام دوره 
راهنمايى به استخدام ارتش درآمد و پس از گذراندن دوره هاى 
جام  تربت  زرهى  واحد  ثامن الائمه(ع)  لشكر 77  به  آموزشى 
پيوست و به جبهه اعزام شد.در 19 سالگى ازدواج كرد كه ثمره 
آن 3 فرزند است. او 10 سال در مناطق غربى كشور خدمت كرد 
تا اين كه مهر 1370 در منطقه پدافندى فكه به فيض شهادت 

نايل آمد...

سبک زندگى >  
... رسيدگى به پدر و مادر برايش خيلى مهم بود. با دوستان و 
بستگان بسيار معاشرت داشت. همواره سعى مى كرد به پيران و از 
كارافتادگان كمك كند و اين امر باعث محبوبيتش بين مردم شده 
بود.اين ها را پدر، مهم ترين ويژگى هاى غلام نبى برمى شمرد 
دادند  را  شهادتش  خبر  وقتى  مى گويد:  شهادتش  درباره  و 
باورش برايم سخت بود. آرزوى اين پدر 84 ساله را مى پرسم. 
مى گويد دوست دارم پسران شهيدم را آن دنيا ملاقات كنم...

گلایه اى مشترک >  
اين پدر شهيد گلايه اى هم دارد، مى گويد: مسئولان بيشتر 
يا  خيابان  مسجد،  حداقل  دارم  آرزو  سربزنند،  شهدا  خانواده  به 
مدرسه اى را به نام فرزندان شهيدم نام گذارى كنند تا ياد و 

خاطره آن ها زنده بماند. 
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